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 یادم هست در اوایل مسئولیت اینجانب، 
آقای مهنـــدس غرضی وزیـــر نفت به من 
گفـــت: »اتحادیـــه طلا و جواهرفروشـــان 
اصفهـــان می‏‌خواهند با شـــما جلســـه‌ای 
داشـــته باشـــند.« آنها را به وزارت اقتصاد 
دعوت کـــردم. افـــراد متدیـــن، معتمد و 
صاحب‌نـــام ایـــن صنـــف در اصفهـــان در 
جلسه حضور داشـــتند. تک‌تک صحبت 
کردنـــد، همـــه آنهـــا از میـــزان مالیات‌‏ها 
به‌شـــدت ناراضی و نسبت به آن معترض 
بودنـــد. من بـــه افـــراد حاضر در جلســـه 
گفتم: »ما ایـــن مالیات‌‏ها را نمی‌خواهیم 
از شـــما بگیریم تا مثل رژیم ســـابق خرج 
تشـــریفات و عیاشـــی‌‏های شـــاهزاده‌ها 
و مســـئولان کنیـــم. بنـــده تـــا ســـاعت 2 
نیمه‌شب در همین خیابان صوراسرافیل 
)باب همایون ســـابق( هســـتم. رفتگران 
این خیابان بخوبی مرا می‌شناســـند چرا 
که وقتی به منـــزل می‌روم آغـــاز روز کاری 
آنهاســـت و خیابان را جارو می‌کنند. من 

نوکر شما هســـتم و بدانید همه این مبالغ 
دریافتـــی از شـــما به‌عنـــوان مالیات فقط 
بـــرای ارائه خدمات به عمـــوم مردم بویژه 
در راه دفـــاع از کشـــور، نامـــوس و انقلاب 
شما هزینه می‌شـــود.« به آنها گفتم زرنگ 
کسی اســـت که مالیات بیشتری بپردازد و 
کسانی که از پرداخت مالیات طفره بروند 
کلاه گشـــادی سرشان رفته اســـت. پیروز 
کســـی اســـت که برای دفاع از کیان کشور 
و انقلاب خود بیشـــتر هزینه کند. من هم 
به عنوان خدمتگزار شـــما قـــول می‏‌دهم 
این منابع تلف نشده و در جای مناسب و 
طبق مقررات قانونی هزینه شـــود. مرحوم 
آقای حســـینی معاون امور مالیاتی سمت 
راســـت من نشســـته بـــود. وی از عملکرد 
آنهـــا خیلـــی ملتهب بـــه نظر می‌رســـید و 
مـــدام پرونده‌‏های مختلـــف مالیاتی مورد 

شـــکایت را به من نشـــان می‏‌داد.
به جمع حاضـــر گفتم: تمـــام حرف‌‏های 
شـــما را قبول دارم. بالاخره شما در صنف 

حضور دارید و بیشـــتر مطلع هستید. من 
تمام اختیارات را به شـــما واگذار می‌کنم. 
خودتـــان برگ تشـــخیص مـــؤدی صنف 
خـــود را کـــه تأیید کنیـــد قطعـــی خواهد 
بود. فقط یک شـــرط »یک قسم حضرت 
عبـــاس بخورید که این رقم‌هـــا را تصدیق 
می‌کنیـــد« از شـــنیدن این حـــرف خیلی 
جا خوردنـــد، گفتند: ما حاضر نیســـتیم 
دین‌مان را با دنیای دیگران عوض کنیم. 
به میـــزان مالیات‌‏ها نیز اعتراضی نداریم. 
اگر هم مقداری بیشـــتر پرداخت کرده‌ایم 
برای انقلاب و کشور خودمان بوده است. 
فضای جلســـه به کلی تغییر کـــرد و خیلی 
ســـاده موضوع اعتراض‌ها حل شـــد. آن 
روزها شایعاتی در مورد خرید سکه و ثبت 
اسامی خریداران فیش‌های سکه مطرح 
بود که حاضرین در آن جلســـه درباره این 
شـــایعه که قرار اســـت امـــوال ایـــن افراد 

مصادره شود ســـؤال کردند.
به آنها گفتم: »این حرف‌‏ها شـــایعه است 

اواسط سال‌‏های جنگ حتی 
یک »ال سی« ما معوق نشد
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در همان سال‌‏های جنگ عضو بانک توسعه 
اسلامی شدیم و در همه سازمان‌‏های بین‏‌المللی 
فعال بودیم. اجازه بدهید خاطره‏‌ای دراین زمینه 

برایتان بازگو کنم. در زمان جنگ، آقای احمد 
محمدعلی رئیس وقت بانک توسعه اسلامی را 
در یک اجلاس بین‏‌المللی دیدم. پس از پایان 

جلسه و سلام و علیک و احوالپرسی، وی به من 
گفت: »آقای ایروانی! بانک توسعه اسلامی بدون 

جمهوری اسلامی ایران، اسلامی نیست.« برای من 
این جمله خیلی تازگی داشت. 

انسان شریف و 
صادقی بود، قبول 

کردم. قرار شد 
ما نیز سهامدار 

این بانک شویم، 
ولی اعلام کردم 

در شرایط جنگ 
و کاهش شدید 

قیمت نفت 
هستیم و منابع 

محدود است

اعتراف امریکایی‌ها به جنگ 
نفتی با ایران

نکته قابل تأمل در این باره اینکه حدود 12-10 سال بعد کیسینجر به این توطئه کاهش قیمت نفت و عمدی 
بودن آن اعتراف کرد. در واقع یک جنگ نفتی با ایران به راه انداخته بودند

تاکنـــون در 7 شـــماره از روزنامه ایـــران اقتصادی، جلـــد دوم کتاب محرمانه‌هـــای اقتصاد ایران 
به قلـــم مهدی و میثـــم مهرپور در قالـــب گفت‌و‌گوهایی با محمدجـــواد ایروانـــی؛ وزیر اقتصاد 
سال‌های 64 تا 68، مورد بررســـی قرار گرفته است. ایروانی در کتاب مباحث گوناگونی از فضای 
فکری دولت و مجلس در آن ســـال‌ها را با توجه به قرار داشـــتن کشور در جنگ تحمیلی مطرح 
کـــرده اســـت. برخی اولین‌ها پس از پیروزی انقلاب اســـامی در دهه 60 از جمله اســـامی شـــدن بانک‌ها و اجـــرای عملیات بانکی 
بدون ربا در حال شـــکل‌گیری بـــوده و روابط اقتصادی و مالی جدید ایران در عرصه بین‌الملل آغاز شـــده بود. با این حال، مباحث 

و چالش‌هـــای دولت و مجلس وقت در این برش 4 ســـاله مـــورد ارزیابی قرار گرفته و زیر ذره‌بین رفته اســـت.

از آنجـــا کـــه مـــا عضـــو هیـــأت  مدیـــره صنـــدوق 
بین‌‏المللـــی پـــول هســـتیم و در بانـــک جهانی نیز 
در گروه خود ســـه پســـت ســـازمانی داریم، بنابراین 
توانایی و فرصت‌‏های‏مان بیشـــتر شـــده و می‏‌توانیم 
بـــر وام‌‏هایی کـــه بانـــک جهانی به ســـایر کشـــورها 
می‌‏دهد، اعمـــال یا اعـــام نظر کنیـــم. یعنی همان 
کاری که امروز کشـــورهای بزرگ انجـــام می‌دهند ما 
نیز متناســـب با ســـهم خودمـــان می‌توانیـــم انجام 
دهیـــم. یعنی حتـــی در زمـــان جنگ، ما نســـبت به 
ســـازمان‌‏های بین‌‏المللـــی نگاه موســـعی داشـــتیم. 
چون می‌دانســـتیم ایـــن نهادها روز بـــه روز در حال 
گســـترش و تقویت هســـتند. ایران در این ســـال‏‌ها 
از خـــوش‏ حســـاب‌‌ترین و خوش‏پرداخت‌تریـــن 
کشـــورها بود که مســـأله بســـیار مهمی به حســـاب 
می‌آمـــد. در دهـــه 1360 و در اواســـط ســـال‌‏های 
جنگ، حتی یک  ال ســـی ما معوق نشد و از ال سی 
بانک‌‏هـــای ایرانـــی و امضاهای پایـــوران بانکی ایران 

بـــه عنوان شـــمش طلا نـــام برده می‌شـــد.

و شـــما مختارید از طرف بنده این مسائل 
را تکذیـــب کنیـــد.« بدانیـــد تـــا زمانی که 
مـــن وزیر اقتصاد هســـتم همـــه اقدامات 
اقتصادی را در کشـــور علنـــاً اعلام خواهم 
کـــرد و به شـــایعات توجهی نکنیـــد. بعد 
از آن جلســـه رابطه بســـیار خوبـــی با این 
دوســـتان پیـــدا کردیـــم و فضـــای اعتماد 
بین ما شـــکل گرفت. مدیریـــت نهادی و 
جهـــادی و کار با مردم هنر و روحیه خاص 
می‌خواهد. اگر مســـئول دولتی با تفرعن 
بخواهـــد غیرحرفـــه‌ای و فرصت‌طلبانـــه 
عمل کنـــد، واکنش فعـــالان اقتصادی به 
مراتب شـــدیدتر بوده و شکســـت اجرای 
هر برنامه تحـــول در ایران قطعی اســـت.

	z آقای دکتر! معاونان‏تان را
خودتان انتخاب کردید؟ یا برای 

شما انتخاب می‌کردند؟
همـــه معاونانم را خـــودم انتخـــاب کردم 
و هیچ‌کـــس در ایـــن موضـــوع دخالتـــی 
نداشـــت. بعضی از آنان همـــان معاونان 
ســـابق در زمان آقای دکتر نمـــازی بودند. 
البته فرایند انتخاب معاونان با مشـــورت 

همـــکاران نزدیک خـــودم بود.

	z آقای ماجدی را از کجا
می‌شناختید؟ با ایشان رفاقت 

داشتید؟
ماجدی در انجمن اســـامی بانک مرکزی 
حضـــور داشـــت. از قبـــل بـــا او آشـــنایی 

خاصی نداشتم، بلکه در جلسات شورای 
انجمن‌‏های اســـامی بانک‌های کشـــور با 
هم آشـــنا شـــده بودیم. کلاً آدم رفیق‌بازی 
نیستم و بیشتر ارتباطاتم بر پایه عملکرد 
و پایبندی به ارزش‌‏ها اســـت که تبدیل به 
رفاقـــت و برادری می‌شـــود. بـــرای همین 
معاونین مـــن از تفکرات مختلفی بودند، 
ولی فصل مشـــترک آنها تســـلط به مبانی 
حرف‌ها و مبادی ارزشی و اجرای مقررات 
و پاک‌دســـتی بـــود. افـــرادی که بـــا بنده 
کار می‌کردنـــد اصـــولاً رفقـــای قدیمی من 
نبودنـــد. معتقـــدم کـــه مدیـــران ضعیف 
و یـــا کم‌ظرفیـــت فقـــط بـــا رفقایشـــان و 
می‌کننـــد  کار  هم‏گروهی‌هایشـــان  یـــا 
در صورتـــی کـــه وقتی کســـی مســـئولیت 
پذیرفت صرفـــاً باید بر پایه اصول حرفه‌ای 
و کارشناســـی و رعایـــت پایه‌‏های ارزشـــی 

. کند عمل 

	z قبل از ورود به وزارت اقتصاد از
ساختار آن شناختی داشتید؟‏

عمومـــی  صـــورت  بـــه  اقتصـــاد  وزارت 
مالیـــات،  خزانـــه،  بخش‌‏هـــای  دارای 
ســـرمایه‌گذاری، گمـــرک و بانکـــداری و 
بیمـــه اســـت. بنـــده در سیســـتم بانکی 
تجربه خوبی داشتم. همچنین در وزارت 
بازرگانـــی نیـــز کار کـــرده بـــودم و ســـابقه 

داشـــتم.
به‌دلیـــل فعالیت‌هایـــم در قبـــل و بعد 
از انقـــاب در انجمن‌هـــای اســـامی و 

گزارش
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